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Abstract
The Salafist Quranist movement draws upon certain theological perspectives of Salafism to 
challenge some doctrinal foundations of Shiism. Many members, including Mostafa Hosseini 
Tabatabai, the author of the Quranic exegesis Bayān-i maʿānī dar kalām-i rabbānī, reject the 
doctrine of intercession (shifāʿa), despite Quranic verses indicating the practice of seeking the 
prayers of prophets. They argue that prophets cannot hear our prayers after death, suggesting these 
verses are limited to their lifetime. This argument is analyzed through the lens of Quranic evidence 
and hadiths using a descriptive-analytic method. Contrary to these claims, it is concluded that the 
verses on intercession are not restricted to the prophets’ lifetimes. Both Quranic verses and reliable 
hadiths affirm the efficacy of seeking saints’ prayers for forgiveness and indicate that the deceased 
can hear our prayers.
Keywords: seeking intercession, making recourse, Wahhabism, Quranists, sufficiency of the 
Quran.
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چکیده
جریـان سـلفی گرای قرآنیـان بـا طـرح دیدگاه هـای کلامـی سـلفیت برخـی از بنیان هـای عقیدتـی شـیعه را 
تخطئه کرده است. اکثر عناصر این جریان، مانند مصطفی حسینی طباطبایی مؤلف تفسیر بیان معانی 
در کلام ربانی، در تفسیر خود علی رغم وجود آیاتی مبنی بر توسل به دعای پیامبران، شفاعت خواهی را 
رد کرده و از جمله دلایل آن را ناتوانی شـنیدن پیامبران پس از مرگ و محدود کردن آن به زمان حضور 
پیامبران دانسته اند. بنابراین با دلایل قرآنی و روایی موضوع را بررسی و نتایج آن را به صورت استدلالی 
و به روش توصیفی تحلیلی بیان خواهیم کرد که بر خلاف ادعای این جریان فکری، با توجه به اطلاق 
آیات مربوط به توسل، دعای پیامبران فقط به زمان حضور پیامبران محدود نیست، بلکه آیات قرآن و 
روایات به روشنی گواهی می دهند که یکی از راه های آمرزش گناهان درخواست دعا از اولیای الهی است 

و سماع موتی بر اساس قرآن و روایات صحیح السند قابل اثبات است. 
کلیدواژه‏ها: طلب شفاعت، توسل، وهابیت، قرآن بسندگان، قرآنیان

1. دانشــجوی دکتــری علــوم قــرآن و حدیــث، پردیــس علــوم و تحقیقــات، دانشــگاه آزاد اســلامی، تبریــز، ایــران 
majbaybayi@gmail.com

ــوم سیاســی، دانشــگاه آزاد، تبریــز، ایــران )نویســنده مســئول(  2. اســتادیار گــروه الهیــات، دانشــکده حقــوق، الهیــات و عل
Radbin@iaut.ac.ir

 poursatar@iaut.ac.ir3. استادیار گروه الهیات، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تبریز، ایران



رددسوق هستنسینیساصطنلسطبگطبگییسقنسنقستیریسبهسقاگیسپیگابنوفساسوا یگیسو هل‌/‌‌121

1.سادداه

قرآنیـان نـام یـک جریـان فکـری اسـت کـه بـا تکیـه بـر شـعار بازگشـت بـه قـرآن، در سـال های 

مشـروطه و پس از آن شـکل گرفت، سـپس همزمان با اوج گیری گرایش به غرب در زمان رضا 

شـاه، با عنوان مبارزه با خرافات، با چهره هایی چون شـیخ هادی نجم آبادی و شـاگردانش، 

، ابوالفضـل برقعـی، حیدرعلـی  یعنـی اسـدالله خرقانـی، شـریعت سـنگلجی، یوسـف شـعار

قلمـداران و مصطفـی حسـینی طباطبایـی ترویج یافـت )جعفریـان، 1383: 808(. مصطفی 

حسینی طباطبایی در مقدمه تفسیر خود با نام بیان معانی در کلام ربّانی روش تفسیری خود 

را قـرآن بـه قـرآن ذکـر کرده و با ادعای اینکه بیشـتر روایات تفسـیری رسـول خـدا دارای ضعف 

سند است و روایات تفسیری ائمه شیعه را اخباری ها تدوین کرده اند و سند و متنشان غالباً 

ضعیف و پرداخته غالیان اسـت، آنها را فاقد حجیت دانسـته اسـت. البته او مدعی اسـت 

که از اخباری که قرائن صحت به همراه دارند و موافق با ظاهر قرآن و عقل هستند در تفسیر 

قرآن بهره برده است. البته در عمل، همان گونه که خود اشاره کرده، بیشتر از کتب تفسیری 

اهل سـنت، مانند طبری و زمخشـری، اسـتفاده کرده اسـت و به طور کلی مباحث توحیدی 

وی برگرفته از کتب سلفیت و وهابیت هستند. وی همچنین با تتبع ناقص در آیات قرآن، 

با اسـتفاده از ظاهر برخی آیات عدم سـماع پیامبران پس از فوت را نتیجه گرفته و توسـل به 

گاهی آنان از احوال دنیا انکار کرده است. پیامبران را به دلیل ناآ

از آنجا که در عصر کنونی استکبار جهانی با بهره برداری از اختلافات مسلمانان، از جمله 

در موضـوع توسـل، اقـدام بـه راه انـدازی گروهک های تکفیری و تضعیف وحدت مسـلمانان 

کرده، ضروری است که گفتمان مخرب وهابیت و جریان های فکری وابسته به آن واکاوی و 

پاسخ متقن به آن داده شود. 

برخـی آیـات قـرآن به روشـنی گواهی می دهند که یکـی از راه های آمرزش گناهان، درخواسـت 

دعا از اولیای الهی اسـت و خداوند گروهی را که از این راه وارد نمی شـوند نکوهش می کند. 
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همچنین از جمله آیات قرآن که به صراحت بر این امر صحه گذاشته، آیه است که طبق آن 

فرزنـدان حضـرت یعقـوب بعـد از آشـکار شـدن خیانـت خود در مـورد یوسـف؟ع؟، به دعای 

، از خدا آمرزش  ا خَاطِئِینَ؛ گفتند: پدر ا کنَّ
ّ
نَا ذُنُوبَنَا إِنَ

َ
بَانَا اسْتَغْفِرْ ل

َ
وا یا أ

ُ
پدر متوسل شدند: »قَال

کار بودیم« )یوسف: 97(. در ادامه آیه حضرت یعقوب گفت:  گناهان ما را بخواه که ما خطا

»به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است«.

در این آیه شریفه هم توسل وجود دارد و هم طلب دعا؛ پس چرا خداوند آنها را از این عمل نهی 

نفرمود؟ چرا یعقوب؟ع؟ نگفت که خودتان بروید از خدا طلب بخشش کنید، خداوند هم به 

شما نزدیک است و هم اجابت کننده دعای بندگان است؟ اینکه حضرت یعقوب درخواست 

فرزندان برای طلب غفران از خداوند را رد نکرد، تأییدی بر توسل به دعای پیامبران است. 

برخی از قرآن پژوهان جریان سلفی گرای قرآنیان با رد توسل به دعای پیامبر یا شفاعت خواهی، 

علی رغـم وجـود آیـات فـوق مبنـی بـر دسـتور خداوند برای درخواسـت مـردم از پیامبـران برای 

آمـرزش گناهـان، بـا محـدود کردن چنین آیاتی به زمان حضور پیامبـر و رد هرگونه ارتباط پس 

از مرگِ پیامبران با جهان مادی، رفتن به مزار مردگان و با آنها سخن گفتن و طلب شفاعت 

را کاری وهم آمیز دانسـته اند و این درخواسـت بخشـش از پیامبران و توسـل به دعای پیامبر 

را به دلیل آزار و اذیت رسول خدا و بخشش حق الناس دانسته اند. این افراد بدون اشاره به 

شـأن نزول آیات یا اسـتناد به تاریخ مدعی شـده اند که چون در جریان ارتکاب گناه آنها، به 

؟ص؟  رسـول خـدا اهانـت و از آن حضـرت اعـراض شـده اسـت، بـرای رفـع حـق النـاس، پیامبر

مجـرای دسـتیابی بـه رحمـت الهـی تعییـن شـده اسـت. حتـی می بینیـم در توجیـه اسـتغفار 

ک شدن از حق الناس می دانند )حسینی  برادران حضرت یوسف، این استغفار را به دلیل پا

، 1369: 196؛ برقعی، بی تا: 412/1؛ قلمداران، 1339:  طباطبایی،1392: 133/12؛ 172/2؛ شعار

318( و ایـن عمـل را در حـد التمـاس دعـا، آن هـم محدود به زمان حیات ایشـان، شـمرده اند 

)برقعی، بی تا، 412/1؛ محیی الدین بنابی، بی تا، 91(. 
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در این پژوهش با محوریت تفسیر سیزده جلدی مصطفی حسینی طباطبایی، نظرات وی 

در خصوص رد توسـل به دعای پیامبران بررسـی و نقد شـده اسـت. همچنین تناقض های 

طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن و بی توجهی اش به روایات، علی رغم مخالفت نداشتن با 

ظاهر قرآن و عقل، در این پژوهش احصا شده و ظاهرگرایی او در تفسیر آیات قرآن به اثبات 

رسیده است. 

از نقدهـای مهمـی کـه بـر تفاسـیر جریـان قرآنیـان، به ویـژه در زمینه توسـل به دعـای پیامبران، 

نگاشـته شـده کتاب موحدان سـلفی و کتاب خدا اثر محمدتقی ورجانی و تفسـیر صحیح 

آیات مشکله تألیف آیت الله جعفر سبحانی است. 

2.سانهی ستیریس

توسـل از ریشـه »وسـل« در لغـت بـه معنـای تقـرب و نزدیکـی و عملـی اسـت کـه بـا آن به خدا 

، 1414: 724/11( یا با میل به چیزی رسیدن. »واسل« یعنی رغبت کننده  تقرب کند )ابن منظور

به سـوی خدای تعالی )راغب اصفهانی، 1428: 538(. همچنین توسـل یعنی آنچه با آن به 

، 1399: 185/5(. از آیات قرآن به دست می آید  چیزی منتهی و به آن نزدیک می شود )ابن  اثیر

قُوا 
ّ
ذِینَ آمَنُوا اتَ

َّ
یهَا ال

َ
که توسل به اسباب و وسایل مشروع می تواند اسباب رستگاری شود: »یا أ

کمْ تُفْلِحُونَ« )مائده: 35(. 
َّ
عَل

َ
ةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ ل

َ
وَسِیل

ْ
یهِ ال

َ
َ وَابْتَغُوا إِل الَلّ

3.سوریوعستیریسبهسوا یگیسو هل

با توجه به تعریف توسل، دایره توسل وسیع است و بر اساس آیات و روایات، از توسل به عمل 

صالح و اسـمای الهی گرفته تا توسـل به اولیای الهی را شـامل می شـود. خود توسـل به اولیای 

الهی به چند قسـم تقسـیم می شـود که هر قسـم می تواند به زمان حضور فرد، غیاب فرد و در 

قیامت تقسیم شود: 
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- توسـل  بـه ذات  )مقـام یـا جـاه( اولیـای الهی: مثل اینکه خداوند  به  حق انبیـا و اولیا خوانده 

شود، مانند ابتدای دعای توسل: »اللهم انی اسئلک و اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمة«. 

- توسـل به دعای انبیا و اولیای   الهی: به نظر می رسـد این نوع توسـل با تمام اقسـامش  همان  

شـفاعت  اسـت کـه در قـرآن بـا اشـاره بـه قیامـت آمـده اسـت کـه در واقـع اقسـام شـفاعت اند . 

دعای توسل از جمله مصادیق این قسم از توسل است. 

- توسل مستقیم به پیامبران و اولیای الهی: فرد  مسلمان  به طور مستقیم  از پیامبر یا  ولیّ خدا 

حاجتی را بخواهد که آن حاجت به نوعی در ورای اسباب دنیوی است )فرمانیان و دیگران، 

 .)398-395 :1397

4.سقوداگهسطبگطبگییسقنبگنهستیریسبهسقاگیسپیگابنس)دنگابسخیو ل(:س

مصطفـی حسـینی طباطبایـی توسـل بـه دعـای پیامبـر پـس از رحلـت ایشـان را بـر اسـاس 

آیات ذیل قبول ندارد و با توجیهاتی منکر توسل به دعای پیامبر یا همان شفاعت خواهی 

اسـت. مسـتندات دلایل وی در هر قسـمت ذکر خواهد شـد )حسـینی طباطبایی، 1392: 

172/2؛ 133/12(: 

 َ سُـولُ لَوَجَـدُوا الَلّ َ وَاسْـتَغْفَرَ لَهُـمُ الرَّ نْفُسَـهُمْ جَـاءُوک فَاسْـتَغْفَرُوا الَلّ
َ
هُـمْ إِذْ ظَلَمُـوا أ نَّ

َ
وَلَـوْ أ

ابًا رَحِیمًا؛ تَوَّ

گـر ایـن مخالفـان، هنگامـی کـه بـه خود سـتم می کردند به نزد تو می آمدنـد و از خدا  و ا

طلـب آمـرزش می کردنـد و پیامبـر هـم بـرای آنهـا اسـتغفار می کـرد، خـدا را توبه پذیـر و 

مهربان می یافتند )نساء: 64(. 

ونَ وَهُمْ مُسْتَکبِرُونَ؛ 
ّ

یتَهُمْ یصُدُ
َ
وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأ ِ لَوَّ

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یسْتَغْفِرْ لَکمْ رَسُولُ الَلّ

هر گاه به آنها گویند که  »بیایید تا رسول خدا برای شما )از حق( آمرزش طلبد« سر بپیچند 

و بنگری که با تکبر و نخوت )از حق( روی می گردانند )منافقون: 5(. 
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او چهار مسئله را در این آیات مطرح می کند:

1. توسل به پیامبر در زمان حضور پیامبر است؛

2. عذرخواهی به سبب اهانت ها به پیامبر بود و روشن است برابر هر گناهی نباید نزد پیامبر رفت؛

3. با گذشت قرن ها از وفات، مردگان صدایی نمی شنوند؛

4. اولیای الهی اطلاعی از نیات خلق ندارند. 

در ادامه این چهار بحث را بررسی و نقد خواهیم کرد.

1-4.ستیریسبهسپیگابنسقنسزاگفسحضینسپیگابنسورب

مستندات و دلایل طباطبایی: عبارت »جاءُوک« در سوره نساء و »جاءک« در اولین آیه سوره منافقون 

می رساند که این فرمان در زمان حیات پیامبر بود )حسینی طباطبایی، 1392: 172/2؛ 133/12(. 

نقـد و بررسـی: بـا توجـه بـه عبـارت »جَـاءُوک« و توجـه بـه کاف خطـاب آیـه یـا باید قـرآن را فقط 

مربـوط بـه عصـر پیامبـر بدانیـم یـا بایـد جاودانـه بـودن قـرآن را قبول کنیـم _که این گونه اسـت_ 

بنابراین با توجه به اطلاق این آیه می توان به سـوی قبر پیامبر رفت و توسـل جسـت. دیدگاه 

مصطفی طباطبایی درباره شـروط حکمت در اطلاق آیه مشـخص نیسـت، ولی در مقدمه 

تفسـیر خـود بـا توجـه بـه جاودانـه بـودن قـرآن، در آیاتـی کـه بـر سرمشـق و الگـو بـودن و سـیرت 

؟ص؟ دلالت می کنند، حکم آیه را به صورت عام می داند و قائل به محدود بودن حکم  پیامبر

آیه نیست )حسینی طباطبایی، 1392: 1/ف(، اما در تناقضی آشکار با روش تفسیری خود، 

این آیه را محدود به زمان حضور پیامبر دانسته است. 

2-4.ساذنخیو لسبهسرببسو گربس گسبهسپیگابنستیقس

مسـتندات و دلایل مصطفی طباطبایی: به باور وی، اسـتغفار مربوط به حق الناس اسـت، نه 

حق الله. وی بدون اشاره به شأن نزول آیات یا استناد به تاریخ، مدعی شده است که چون در 
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جریان ارتکاب گناهِ آنان به رسول خدا اهانت شده و از آن حضرت اعراض شده است، برای 

؟ص؟ مجرای دستیابی به رحمت الهی تعیین شده است )حسینی  رفع حق الناس، پیامبر

طباطبایـی، 1392: 172/2(. وی در توجیـه اسـتغفار بـرادران حضـرت یوسـف نیز می نویسـد: 

»فرزندان گنهکار به پدر گفتند: "از خدا برایمان آمرزش خواه تا از طریق درخواست بخشش 

ک شدن از حق الناس بود تا بعد، خداوند  تو خداوند ما را ببخشد". این استغفار به دلیل پا

بگذرد« )حسینی طباطبایی، 1392: 160/5(. 

نقـد و بررسـی: اولاً هـرگاه کسـی خـدا را نافرمانـی کنـد و بـه حضور ولی او برسـد باید بگوید: »یا 

ولیّ الله استغفرلی«، اما اگر حق الناس باشد باید بگوید »اغفرلی«. تفاوت این دو لفظ از نظر 

گاه از لغت عرب مخفی نیسـت.در سـوره یوسـف فرزندان حضرت یعقوب با  معنا بر افراد آ

وْا یسْتَغْفِرْ 
َ
»استغفرلنا« طلب مغفرت می کنند و در سوره منافقون به جای »یغفر لکم«، »تَعَال

« آمده اسـت؛ بنابراین هدف اولی و دلالت مطابقی آیه همان حق الله اسـت،  ِ
 الَلّ

ُ
کمْ رَسُـول

َ
ل

ولـی روی مناسـبات آیـه و قرائـن مقـام، مفـاد ثانوی آیه به طور ضمنی دلالـت دارد که »ای پدر 

«. همچنیـن اگـر آیه منحصـراً دربـاره حق الناس باشـد،  ، تـو نیـز از حـق خـود درگـذر یـا پیامبـر

هُمْ؛ خواه اسـتغفار 
َ
ُ ل نْ یغْفِرَ الَلّ

َ
هُمْ ل

َ
مْ تَسْـتَغْفِرْ ل

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
سْـتَغْفَرْتَ ل

َ
چرا بلافاصله می فرماید: »أ

برایشـان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشـد« )منافقون: 6(. اگر منظور از دعوت 

منافقـان، عفـو رسـول خـدا بـود، دیگر گفتن »لن یغفرالله لهم« چه مناسـبتی دارد )سـبحانی، 

 .)114-109 :1397

حتـی اگـر مجمـوع آیـات 58 تـا 65 سـوره نسـاء را در نظـر بگیریـم، سـخنی از اهانت به رسـول 

ی 
َ
نْ یتَحَاکمُوا إِل

َ
خدا نیامده که بگوییم حق الناس است، بلکه آیه 60 سوره نساء »یرِیدُونَ أ

نْ یکفُرُوا بِهِ« نشان می دهد که منافقان به دنبال مخالفت با حکم خدا 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ الطَّ

و بـردن داوری بـه سـوی طاغـوت بودنـد و ایـن یعنـی حـق الله و موضـوع اهانـت به پیامبر یک 

موضوع ضمنی است )سبحانی، 1397: 115- 117(.
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1-2-4.سناووگتستیریسبهسقاگیسوا یگیسو هل

رفتـار صحابـه در قبـال آیـات توسـل به دعای پیامبر نشـان می دهد که آنان در توسـل به پیامبر 

بـه ایـن آیـات تمسـک می کردنـد و ایـن آیـات را منحصـر بـه حـق النـاس یـا زمـان حضـور پیامبر 

نمی دانستند. مصطفی طباطبایی در مقدمه تفسیر خود و در بیان روش تفسیری اش مدعی 

است که در تفسیر قرآن از اخباری که قرائن صحت به همراه دارند و موافق با ظاهر قرآن و عقل 

هستند بهره برده است، اما بی توجهی وی به روایات نشان می دهد تفسیر او در عمل به سمت 

قرآن بسندگی گرایش یافته است، به طوری که طباطبایی در تفسیر سیزده جلدی خود حتی به 

یک روایت درباره توسل به اولیای الهی )حتی از کتب اهل سنت( اشاره نکرده است. 

؟ص؟ و اولیای الهی در پی می آید:  برخی از روایات مربوط به توسل به پیامبر

حکایت مشهور از عتبی: 

کنار قبر رسـول خدا؟ص؟ نشسـته بودم که عربی آمد و گفت: »ای رسـول خدا، سـلام بر تو. 

َ وَاسْتَغْفَرَ  نْفُسَهُمْ جَاءُوک فَاسْتَغْفَرُوا الَلّ
َ
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أ نَّ

َ
شنیدم که خداوند می فرماید: “وَلوْ أ

ابًـا رَحِیمًـا”. همانا من نزد تو آمدم تا تو را برای آمرزش گناهانم  َ تَوَّ سُـولُ لَوَجَـدُوا الَلّ لَهُـمُ الرَّ

به سـوی پروردگارم شـفیع قرار دهم«. سـپس این شـعر را سـرود: »ای بهترین کسـی که در 

بزرگ تریـن جایـگاه دفـن شـده ای، جانـم فدای قبری که تو در آن سـاکن هسـتی. عفت و 

جود و کرم در آن است«. سپس عرب برگشت و رفت. در همین هنگام خواب بر من غلبه 

کرد و رسول خدا؟ص؟ را در خواب دیدم. حضرت به من فرمود: »ای عتبی، خود را به عرب 

برسان و به او بشارت ده که همانا خداوند او را آمرزید« )بیهقی، 1423: 60/6؛ نووی، 1425: 

352/1؛ ثعالبی، 1418: 257/2؛ ابن کثیر، 1419: 306/2؛ متقی هندی، 1401: 259/4(.

محمـد بن عبیـدالله عتبـی متوفـای سـال 228ق و از اصحـاب سـفیان بن عیینه بوده اسـت. 

ذهبی از او با عنوان علامه یاد کرده )ذهبی، 1405: 96/11( و در تاریخ بغدادی از او با عنوان 

»من افصح الناس« یاد شده است )خطیب بغدادی، 1417: 126/3(. 
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چنانکـه ملاحظـه شـد، ایـن داسـتان را بسـیاری از بـزرگان و علمـای معـروف اهـل سـنت در 

کتاب های خود نقل کرده اند، ولی هیچ کدام آن را عملی بد و منکر ندانسته اند، تا چه رسد 

بـه شـرک دانسـتن آن. از ایـن داسـتان اسـتفاده می شـود کـه یـک عـرب عـادی و پاکـدل از آیـه 

شریفه این گونه برداشت می کند که آمدن به نزد رسول خدا؟ص؟ هم زمان حیات آن حضرت 

را شامل می شود و هم بعد از حیات دنیوی ایشان را. 

توسل به دعای امام حسین؟ع؟: 

امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »هـر کـس حاجتی از خداوند داشـته باشـد، در مقام رأس 

الحسین بایستد و بگوید “یا اباعبدالله اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و انک 

حـی عنـد ربـک تـرزق فاسـأل ربـک و ربی فی قضـاء حوائجـی”« )ابن فهد حلـی، 1407: 

 .)64

داستان قحطی آب:

و  می کنـد  نقـل  خـود  کتـاب  در  سـنت  اهـل  مشـهور  علمـای  از  عسـقلانی  حجـر  ابـن 

ابن ابی شیبه نیز با سند صحیح از ابی صالح السمان از مالک الدار که خزینه دار عمر 

خلیفه دوم بوده چنین می آورد که »مردم در زمان خلافت عمر دچار قحطی شـدند. 

پس مردی به قبر پیامبر رو آورد و گفت: “ای رسول خدا، برای امت خود باران طلب 

که آنان در حالِ تباه شدن هستند« )عسقلانی، 1379: 2/ 495(.

حدیث امام مالک: 

خلیفـه عباسـی ابوجعفـر از مالـک سـئوال کـرد کـه آیـا می توانـد رو بـه قبر شـریف پیامبر 

دعـا کنـد. مالـک در جـواب گفـت: »چرا روی خود را از پیامبـر برمی گردانی در حالی که 

او وسیله تو و وسیله پدرت آدم نزد خداوند متعال در روز قیامت است؟ رو به سوی او 

هُمْ إِذْ  نَّ
َ
کن و او را شفیع قرار ده تا خداوند شفاعت او را بپذیرد که خداوند فرمود: “وَلَوْ أ

نْفُسَهُمْ...” ]نساء: 64[« )قاضی عیاض، 1419: 42/2(. 
َ
ظَلَمُوا أ
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سـمهوردی می نویسـد کـه قاضـی عیـاض آن را بـا سـند صحیـح نقـل کـرده و گفتـه از ثقـات 

مشایخش اخذ کرده است )سمهوردی، 1419: 197-196/4(. 

3.س مهسانقاگفساگقنسبهسرمگعسریسترد

مسـتندات و دلایل مصطفی طباطبایی: وی ضمن تأیید بقای روح پس از مرگ بر اسـاس 

هِمْ یرْزَقُونَ« )آل عمران: 169(،  بِّ حْیاءٌ عِنْدَ رَ
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
ِ أ

وا فِی سَبِیلِ الَلّ
ُ
ذِینَ قُتِل

َّ
 تَحْسَبَنَّ ال

َ
آیه »وَلا

بـن را بـه ایـن معنـا ندانسـته کـه مـردگان در حیـات دنیـوی بـا انسـان ها رابطـه دارند )حسـینی 

طباطبایـی، 1392: 102/2-103(. دلیـل اصلـی  افـرادی همچون مصطفی طباطبایی  برای این 

اعتقاد توجه به ظواهر برخی آیات است؛ از جمله: 

ـوْا مُدْبِریِـنَ؛ پـس تـو )این مـردم( مرده 
َّ
عَـاءَ إِذَا وَل

ّ
ـمَّ الدُ

ّ
 تُسْـمِعُ الصُ

َ
مَوْتَـی وَلا

ْ
 تُسْـمِعُ ال

َ
ـک لا

ّ
- »فَإِنَ

)دل بی ایمـان( را نتوانـی )سـخن حـق( بشـنوانی و دعـوت خـود را بـه گـوش )ایـن( کـران کـه رو 

می گرداننـد برسـانی« )روم: 52؛ نمـل: 80(. مصطفـی طباطبایـی اذعان می کند کـه این آیه در 

مورد پندناپذیران است، اما آن را مربوط به نشنیدن مردگان می داند و معتقد است که بر سر 

اجسـاد و قبور مردگان رفتن و با آنها سـخن گفتن و حاجت خواسـتن کاری وهم آمیز اسـت 

)حسینی طباطبایی، 1392: 30/9(.

؛ و تو نمی توانی ]دعوت حق را[ به کسانی که در قبرهایند بشنوانی«  قُبُورِ
ْ
نْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی ال

َ
- »وَمَا أ

: 22(. مصطفـی طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می نویسـد کـه مـردگان در قبور نمی شـنوند و  )فاطـر

ازاین رو کافران پندناپذیر را به مردگان تشبیه کرده است )حسینی طباطبایی، 1392: 157/9(.

1-3.ساحیسرزوعسقنسبحثسرمگعسایتل

مصطفی حسینی طباطبایی برخلاف  دیدگاه  تشیع و حتی جمهور اهل سنت و بزرگانی از 

سلفیه، همچون ابن  تیمیه و ابن  قیم، در اثبات شنوایی اموات منکر مسئله »سماع الموتی« 
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شـده   اسـت، در حالـی کـه اکثـر نسـل اول جریـان فکـری قرآنیـان، مانند شـریعت سـنگلجی، 

معتقـد بـه روایـات سـماع موتـی هسـتند و معتقدنـد وقتـی میـت مؤمـن سـلام زائـر را جـواب 

؟ص؟ و ائمه هادی سلامشـان بی جواب  می دهـد، چگونـه می شـود تصـور کـرد زائر قبر پیغمبر

بمانـد، به ویـژه در کنـار قبـر اباعبدالله که مکان نزول رحمت خدا اسـت دعا سـریعاً به هدف 

اجابت می رسد )سنگلجی، 1345: 155(. 

جمهـور اهـل سـنت و جماعـت _چنانکـه طبـری )طبـری، 1420: 517/2(، ابن رجـب حنبلـی 

)ابن رجـب، 1426: 81( نقل کرده انـد_ بـا توجـه به روایات صادره در خصوص شـنیدن اموات، 

معتقـد بـه سـماع موتـی  هسـتند . از معتقـدان بـه ظواهـر روایات سـماع امـوات می تـوان  طبری 

)1420: 116(، ابن حـزم )بی تـا: 56/4(، قاضـی عیـاض )1419: 405/8(، نـووی )1392: 206/17(، 

ابن تیمیه )1416: 4/ 273، 298(، ابن قیم )1395: 5، 8(، ابن کثیر )1419: 291/6( را نام برد. 

البته باید گفت که از نظر اهل سنت، پذیرش سماع موتی به معنای سماع از دور و نزدیک 

نیست، بلکه اکثر آنان با توجه به ظواهر روایات خود، فقط این شنیدن را در محدوده قبر و 

قبرسـتان می دانند. جالب این اسـت که مصطفی طباطبایی در مقدمه تفسـیر سـوره یس، 

بر اساس ادله قبلی انکار سماع موتی می نویسد: »قرائت آیات قرآن بر مردگان امری بی اثر و 

نامعقول است« )حسینی طباطبایی، 1392: 167/9(. 

پاسخ اول: این دو آیه بیانگر نفی سماع نافع هستند

قرآن کریم برای فهم محسوس مخاطبان، مشرکان را در نپذیرفتن حق به مردگان و کران تشبیه 

کرده تا لجاجت آنان را روشن تر کند. علمای بزرگ اهل سنت، همچون ابن قتیبه )م 276ق( 

با عبارت »جاز فی المعقول«، طبری )م 310ق( با تعبیر »سماع النافع«، خطابی )م 388ق( 

بـا عنـوان »تَهْدِیهـم وتوفقَهـم لقبـول الحـق؛ هدایـت کفـار و فهمانـدن آنـان بـرای قبـول حـق«، 

«، زمخشـری )م 538ق(  ار
َ

کفّ
ْ
مَوْتَی هَاهُنَا: هم ال

ْ
سـمعانی )م 489ق( با عبارت »المُرَاد من ال
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و بیضاوی )م 685ق( و ابن جوزی )م 597ق( با عبارت »وشبهوا بالموتی«، قرطبی با عنوان 

بَصَرُ النافعُ فِی 
ْ
ـمْعُ وَال »الکفـار الذیـن أمـات الکفـر قلوبهم«، ابن کثیر )م 774ق( با لفظ »السَّ

فْـی مَعْنَاهَـا سَـمَاعُ هُـدًی« و ابن عثیمیـن )م  ـبِ«، سـیوطی )م 911ق( بـا عبـارت »آیـةُ النَّ
ْ
قَل

ْ
ال

1421ق( بـا تفسـیر ایـن آیـه بـا عنـوان »أی موتـی القلـوب« ایـن آیـه را بـه سـبب قرائـن موجـود در 

کلام وحی، بر معنای مجازی حمل و این گونه تفسیر کرده اند )ابن قتیبه، 1406: 227؛ طبری، 

1420: 116/20-117؛ خطابی، 1402: 1/ 342؛ سمعانی، 1418: 112/4؛ زمخشری، 1407: 383/3؛ 

، 1419: 190/6؛ سـیوطی، 1424: 211/2؛ ابن عثیمیـن، 1422:  بیضـاوی ، 1418: 167/4؛ ابن کثیـر

5/ 385؛ ابن جوزی، 1422: 509/3؛ قرطبی، 1405: 340/14(. 

در ادامه نظر مبسوط بعضی از مفسران و بزرگان اهل سنت را می آوریم.

ابن کثیر بعد از نقلِ نظر عایشه، که با استدلال به آیات فوق گفته است که اموات نمی شنوند، 

اظهار کرده است:

او )عایشـه( سـعی کـرده اسـت حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ را بـر خـلاف نظـر دیگـر صحابـه 

بـه نشـنیدن معنـا کنـد. ایـن آیـه با ایـن احادیث تعارضی ندارد و سـخن درسـت همان 

سخن جمهور صحابه و کسانی است که بعد از صحابه بودند که معتقد بودند اموات 

می شنوند )ابن کثیر، 1408: 357/3(.

شـنقیطی، عالـم وهابـی، منظـور از نشـنیدن امـوات را نشـنیدن سـخن حـق از سـوی اشـقیا 

دانسته و گفته است:

گـر مـراد مـرگ بـود، جـدا شـدن روح از بدن در تقابل  این  قسـمت  از آیـه که می فرماید:  ا

 مَـنْ لَـمْ یمُـتْ«، درحالی  کـه قـرآن 
َّ

  تُسْـمِعُ  الْمَوْتَـی« می فرمـود: »إِنْ تُسْـمِعُ إِلا
َ

ـکَ  لا »إِنَّ

  مَن  یؤْمِنُ بِآیاتِنَا«؛ بنابراین چنین تقابلی نشـان دهنده این 
َّ

می فرماید: »إِن تُسْـمِعُ  إِلا

واقعیـت  اسـت  کـه مـراد خداونـد از »موتی« در این آیات اشـقیا اسـت، یعنی کسـانی که 

حق را نمی شنوند )شنقیطی، 1415: 125/6(. 
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بدیهی  است که نفی این شنوایی از  موتی به معنای  انکار  شنوایی  مطلق نیست، بلکه  فقط 

شنوایی نافع از مردگان را نفی کرده است؛ چنانکه طبری )بی تا: 517/2(، ابن قیم )1416: 480/1(، 

ابن رجـب  حنبلـی )1426: 81( و شـنْقِیطی )1415: 125/6( بـه آن تصریـح یـا اشـاره کرده انـد. بـه 

، در هر تمثیل وجه شبه وجود دارد، مثلاً وقتی می گوییم علی مانند شیر است،  عبارت دیگر

وجه شبه »شجاعت« است. وقتی در این آیه مشرکان به اموات تشبیه شده اند، وجه شبه نفی 

سماع به طور مطلق نیست؛ زیرا بر فرض اینکه اموات فاقد شنوایی باشند، مشرکان فاقد قوه 

شنوایی نیستند، بلکه وجه شبه سماع سودمند است که هر دو در این زمینه مشترک هستند. 

دعوت میت به ایمان و عمل صالح سودی ندارد و کار از کار گذشته است و دعوت مشرک 

به ایمان نیز به دلیل ناآمادگی روحی و لجاجت عملی بیهوده است )سبحانی، 1380: 249(. 

مصطفی طباطبایی همچنین، بر خلاف روش تفسیری خود که بیشتر ظاهر آیات را حجت 

کنْ 
َ
کمْ وَل

َ
ی وَنَصَحْتُ ل بِّ ةَ رَ

َ
غْتُکمْ رسَِال

َ
بْل

َ
قَدْ أ

َ
 یا قَوْمِ ل

َ
ی عَنْهُمْ وَقَال

َّ
می  داند، در تفسیر آیه »فَتَوَل

اصِحِینَ؛ پس )چون علایم عذاب رسید( صالح از آنان روی گردانید )و از ایمان  ونَ النَّ  تُحِبُّ
َ

لا

آنها ناامید شد( و گفت: “ای قوم، من رسالت خدای خود را ابلاغ و شما را نصیحت کردم، 

یـد”« )اعـراف: 79( کـه بـر شـنوایی و  ( ناصحـان را دوسـت نمی دار امـا شـما )از جهـل و غـرور

سماع موتی دلالت دارد، خطاب کردن حضرت صالح به قومش پس از عذاب را به حدیث 

نفس تأویل کرده اسـت )حسـینی طباطبایی، 1392: 51/4(. این در حالی اسـت که شـاگرد 

، در تفسـیر این آیه می نویسـد: »حضرت  ابن تیمیـه و مفسـر معـروف سلفی مسـلک، ابن کثیـر

ک شـدن آنان برای سـرزنش و توبیخشـان گفت، در حالی که  صالح این سـخن را بعد از هلا

 .)398/3 :1419 ، آنان می شنیدند، همان طور که در صحیحین ثابت است« )ابن کثیر

پاسخ دوم: حقیقت شنوایی برای روح است، نه جسم

باید توجه داشت که طرف خطاب در  سخن گفتن  با اموات )به ویژه اولیای الهی( اجساد نهفته 
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در دل خاک نیستند )عسقلانی، 1379: 234(، بلکه ارواح پاک و زنده    ای هستند  که به  تصریح 

قرآن در سرایی دیگر  حیات  جاودان  دارند؛ چنانکه ابن  حزم اندلسی )بی تا: 56/4(، ابن  جوزی 

)بی تا: 148/1( و آلوسی )بی تا: 11 /57 ( معتقد به سماع روح )و نه جسم( شده    اند . 

پاسخ سوم: معنای »سمع« فقط شنیدن نیست

بررسـی کتـب لغـت نشـان می دهـد کـه واژه »سـمع« فقط به معنای شـنیدن نیسـت، بلکه در 

، 1414: 162/4؛ راغب اصفهانی، 1428:  بعضی جاها به معنای فهم و ادراک است )ابن منظور

 .)401/2 :1399 ، 248(. خداوند سمیع است؛ زیرا از درک شنیده ها منحرف نمی شود )ابن اثیر

 
َ

ک لا
ّ
این معنا با توجه به سیاق آیات فوق الذکر به دست می آید. برای مثال، در آیه بعد از »إِنَ

 مَنْ یؤْمِنُ بِآیاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ« )نمل: 81(؛ یعنی 
َّ

مَوْتَی« خداوند فرموده: »إِنْ تُسْمِعُ إِلا
ْ
تُسْمِعُ ال

؟ص؟ معرفی می کند که به آیات خدا ایمان می آورند.  فقط افرادی را شنونده سخنان پیامبر

2-3.سقلاویسردللستنویسوثبگتسرمگعسایتل

علی رغم اینکه مصطفی طباطبایی مدعی شـده که در تفسـیر قرآن از اخباری بهره برده که 

 بر 
ّ

قرائن صحت به همراه دارند و موافق با ظاهر قرآن و عقل هستند، اشاره ای به روایات دال

سماع موتی در تفسیر خود نکرده است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

م تاریخی اشـاره 
ّ
: پیـش از هـر چیـز بـه ایـن دلیل روشـن و مسـل خطـاب در نمـاز و زیـارت قبـور

، پیوسته در نمازهای خود با صیغه خطاب به رسول  می کنیم که همه مسلمانان تا به امروز

خدا؟ص؟ سلام می دهند. این دلالت می کند که حضرت سلام نمازگزار را می شنود و جوابش 

را می دهـد؛ زیـرا سـلام مـا بـا صیغـه خطاب اسـت و اگر آن حضرت قادر به شـنیدنِ سـلامِ ما 

نباشـد، عملـی لغـو و بیهـوده در نمـاز انجـام گرفته اسـت. ایـن در حالی اسـت که اکثر علما 

اتفـاق نظـر دارنـد کـه هـر عمـل لغـوی نمـاز را باطـل می کنـد. بنابرایـن روشـن می شـود کـه آن 
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حضرت سـلام امت خود را می شـنود. شـاید گفته شـود این سـلام در نماز توقیفی اسـت و ما 

مکلف به انجام آن هسـتیم، اما باید گفت چند روایت معتبر دیگر مبنی بر شـنیدن سـلام 

زائران قبور وجود دارد:

نقل شده است که عایشه گفت که هر وقت رسول خدا؟ص؟ نزد من بود، روش او این 

بـود کـه همیشـه آخـر شـب به قبرسـتان بقیع می رفـت و می فرمـود: »ای قـوم مؤمنان، 

سـلام بـر شـما، آنچـه بـه شـما وعـده داده شـده بود )مـرگ( بر شـما آمد و ما نیز به شـما 

ملحق خواهیم شد. خدایا، اهل بقیع را بیامرز« )نیشابوری، بی تا: 669/2؛ ابن خزیمه، 

1424: 48/1؛ ابن حبـان، 1408: 321/3؛ 444/7؛ 382/10؛ سجسـتانی، 1430: 141/5؛ 

نسائی، 1421: 130/1؛ ابن انس، 1412: 32/1(. 

ابن قیم علی رغم داشتن عقاید سلفی می نویسد: 

همانـا پیامبـر؟ص؟ بـرای امتـش تشـریع فرمود که هر وقت به اهل قبور سـلام کردند، با 

صیغـه خطـاب سـلام دهنـد و بگوینـد: »ای گـروه مؤمنان، سـلام بر شـما«. این خطاب 

گـر نمی شـنید، ایـن خطـاب همانندِ  بـرای کسـی اسـت کـه می شـنود و تعقـل می کنـد و ا

خطاب به چیزهای جامد )مثل سنگ و چوب( خواهد بود. سلف بر این اجماع دارند 

و اخبار اینکه میت زائر خود را می شناسـد و به سـبب آن خوشـحال می شـود، از طریق 

پیشینیان به تواتر رسیده است )ابن قیم، 1395: 5/1(.

ابن عباس می گوید: 

رسول خدا فرمود: »هر کس از کنار قبر برادر مؤمنی که در دنیا او را می شناخته بگذرد و به 

او سلام دهد، مرده آن برادر مؤمن خود را خواهد شناخت و جواب سلامش را خواهد داد« 

)خطیب بغدادی، 1417: 135/6؛ ذهبی، 1405: 590/12؛ ابن قیم، 1395: 5/1(.

ابن قیـم پـس از نقـل حدیـث می گویـد: »ایـن حدیث نص بر این اسـت که مـرده همانند زنده 

جواب سلام را می دهد« )ابن قیم، 1395: 5/1(. ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط می گوید: 
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»امـا اینکـه امـوات صـوت قرائـت قـرآن و غیـر آن را می شـنوند حـق اسـت«، سـپس می گویـد: 

»ابن عبدالبـر ایـن حدیـث را روایـت کـرده و سـند آن را صحیـح دانسـته اسـت« )ابن تیمیـه، 

1419: 379/1(. انـس بـن مالـک روایـت می کنـد کـه در حدیـث مشـهور دیگـر آمـده اسـت کـه 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »وقتـی مـرده را در قبر می گذارنـد و برمی گردند، مرده صـدای پای آنان 

را می شـنود« )نیشـابوری، بی تـا: 2201/4؛ ابن حبـان، 1408: 388/7، 380؛ ابن حنبـل، 1421: 

234/14؛ سجستانی، 1430: 131/7(. 

عبدالله بن ابی فروه می گوید: 

همانـا رسـول خـدا؟ص؟ قبـور شـهدای احـد را زیـارت کـرد و فرمـود: »خدایـا، همانـا بنـده 

و نبـی ات گواهـی می دهـد کـه اینهـا شـهیدان هسـتند تـا روز قیامـت. هـر کسـی آنهـا را 

کنـد و سـلام دهـد، جـواب سـلام او را خواهنـد داد« )طبرانـی، 1415: 364/20؛  زیـارت 

کم می گوید: »این سند مدنی و صحیح است«.  کم نیشابوری، 1411: 31/3(. حا حا

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بـر مـن صلـوات بفرسـتید؛ همانـا صلـوات شـما در هر جا که باشـید 

 :1379 ، بـه مـن می رسـد« )سجسـتانی، 1430: 385/3؛ ابن حنبـل، 1421: 403/14؛ ابن حجـر

488/6( ابن حجر سند این حدیث را صحیح دانسته است. در ذیل این حدیث در کتب 

مسـند احمـد بن حنبـل و سـنن ابن ماجـه و سـنن ابـن داود، اسـناد ایـن حدیـث صحیـح ذکر 

شده است. 

یـارت امـام حسـین؟ع؟ از راه دور پرسـیدند، فرمـود:  از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد کیفیـت ز

»سه مرتبه بگویید السلام علیک یا اباعبدالله؛ همانا سلام از نزدیک و از دور به او می رسد« 

)ابن قولویه، 1356: 198(.

تلقین میت: دستور به تلقین میت در روایات شیعه و سنی دلیلی بر شنوایی اموات است. 

مَیتِ بَعْدَ 
ْ
عَاءِ لِل

ُ
بـرای مثـال، غزالـی بـا ذکر احادیث مربوط به تلقین میت با عنـوان »بَابُ الدّ

دَفْنِهِ« به استحباب آن قائل شده است )غزالی، بی تا: 476/4(. 
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رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بـه امـوات خـود لا الـه الا الله را تلقیـن کنیـد« )نیشـابوری، بی تـا: 631/2؛ 

ابن ماجه، 1430: 464/1؛ سجستانی، 1430: 36/5؛ نسائی، 1421: 380/2؛ ابن حنبل، 1421: 157/11(. 

همچنین سخن گفتن رسول خدا با کشته شدگان جنگ بدر در کتب معتبر و قدیمی اهل 

، متن حدیث ذکر نمی شـود )نیشابوری، بی تا:  سـنت ذکر شـده اسـت که به جهت اختصار

203/4؛ بخاری، 1422: 76/5(. 

4.سوا یگیسو هلسوزسریّگتسخلقسوطتعسردونرد

مسـتندات و دلایـل مصطفـی طباطبایـی: ایشـان از جملـه تفاوت های درخواسـت اسـتغفار از 

حضـرت یعقـوب در قـرآن بـا درخواسـت از ائمـه را زنـده بـودن یعقـوب در آن زمـان و حاضـر و 

ناظـر نبـودن ائمـه؟ع؟ پـس از شـهادت ایشـان می دانـد و مقـام شـهادت پیامبـران و ائمه پس 

از وفاتشـان را با اسـتناد به ظاهر این آیه  انکار می کند )حسـینی طباطبایی، 1392: 159/5(: 

ی کلِّ 
َ
نْتَ عَل

َ
یهِمْ وَأ

َ
قِیبَ عَل نْتَ الرَّ

َ
یتَنِی کنْتَ أ

ّ
ا تَوَفَ مَّ

َ
یهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَل

َ
»وَکنْتُ عَل

شَیءٍ شَهِیدٌ؛ و تا زمانی که در میان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم، ولی هنگامی که مرا از 

میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز گواهی« )مائده: 117(.

بررسی و نقد: برخی آیات قرآن به صراحت تمام شاهد و ناظر بودن پیامبر بر اعمال در عالم 

دنیا را مطرح می کنند: 

ءِ شَـهِیدًا«؛ حـال آنها چگونه 
َ

ـی هَؤُلا
َ
ـةٍ بِشَـهِیدٍ وَجِئْنَـا بِـک عَل مَّ

ُ
- »فَکیـفَ إِذَا جِئْنَـا مِـنْ کلِّ أ

یـم و تو را نیـز بر آنان  اسـت آن روزی کـه از هـر امتـی شـاهد و گواهـی )بـر اعمالشـان( می آور

گواه خواهیم آورد«. 

مصطفی طباطبایی مقام شهادت و گواهی بر اعمال مردم را بر خلاف آیه 117 مائده می داند، 

در حالـی کـه ایـن قسـم از آیـات )مائـده: 117( نشـان می دهند که شـاهد بـودن پیامبران بر همه 
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زوایای اعمال و کردار و اندیشه ها فقط از طریق حواس پنج گانه نیست؛ زیرا شاهد و ناظر اموری 

هستند که هرگز با چشم دیده نمی شوند. بنابراین گواه بودن پیامبران با کمک حسی دیگر است 

که مصون از هر گونه اشتباه و لغزش و خطا است؛ زیرا اگر نسیان و عصیان در شهود باطنی راه 

یابد، شهادت مقبول حاصل نخواهد شد )جوادی آملی، 1381: 220(. همچنین در آیه »وَ یوْمَ 

یهِمْ شَهِیداً؛ روز قیامت عیسی بر مردم خود گواه است« )نساء: 159(، حضرت 
َ
قِیامَةِ یکونُ عَل

ْ
ال

عیسی زمانی می تواند گواه و شاهد بر اعمال مردم باشد که از تمام اعمال ظاهر و باطن امتش 

خبردار باشد، آن هم شهادتی که کسی نتواند در آن مناقشه کند. 

مُؤْمِنُونَ؛ خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال 
ْ
هُ وَال

ُ
کمْ وَرَسُول

َ
ُ عَمَل وا فَسَیرَی الَلّ

ُ
- »و قُلِ اعْمَل

شما را می بینند« )توبه: 105(. 

اعمال انسان در دار دنیا رقم می خورد. طبق این آیه شهادت بعد از وفات را نیز شامل می شود 

و روشن است که شهادت شخص غایب و غیر زنده پذیرفته نیست؛ ازاین رو ارتباط پیامبر در 

عالم برزخ با دنیا اثبات می شود. توسل به فرد شاهد زنده معنا می دهد )محمدزاده، 1397: 15(، 

با این حال مصطفی طباطبایی حرف »سین« بر سر کلمه »یری« را به معنای دیدن اعمال آینده 

ونَ إِلی   می داند، نه اعمال مخفی )حسینی طباطبایی، 1392: 230/4(. در ادامه جمله  »ثُمَّ تُرَدُّ

ونَ« آمده و سیاق آیه دلالت می کند که جمله  
ُ
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَل هادَةِ فَینَبِّ

َ
غَیبِ وَ الشّ

ْ
عالِمِ ال

کـمْ« ناظـر بـه قبـل از بعـث و قیامـت و مربوط به دنیا اسـت؛ چون می فرماید: 
َ
ُ عَمَل »فَسَـیرَی الّلَ

»سپس برمی گردید به عالم غیب و شهادت«. پس معلوم می شود این دیدن قبل از برگشتن به 

عالم قیامت و مربوط به دنیا است )طباطبایی، 1374: 515/9(. 

یکمْ شَـهِیدًا؛ 
َ
 عَل

ُ
سُـول اسِ وَیکونَ الرَّ ی النَّ

َ
ةً وَسَـطًا لِتَکونُوا شُـهَدَاءَ عَل مَّ

ُ
کمْ أ نَا

ْ
لِک جَعَل

َ
- »وَکذ

آری چنیـن اسـت کـه شـما را بهتریـن امت هـا گردانیدیـم تا بـر مردمان گواه باشـید و پیامبر بر 

شما گواه باشد« )بقره: 143(. 
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مصطفی طباطبایی بدون هیچ قرینه ای معنای این آیه را محدود کرده و گفته که مسلمانان 

؟ص؟ همین  بر عموم مردم حجت و گواه اند که آخرین رسالت الهی را پیامبر رساند و پیامبر

گواهی را درباره مسلمانان می دهد که برایشان پیام خدا ابلاغ شد. این در حالی است که در 

کتابُ وَ جِی ءَ 
ْ
ةٍ شَهِیداً« )نحل: 89(، »وَ وُضِعَ ال مَّ

ُ
آیات دیگری مانند »وَ یوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کلِّ أ

: 69( و آیه 41 نساء که ذکر شد، شهادت مطلق آمده و از ظاهر همه  هَداءِ« )زمر
ُ

بِیینَ وَ الشّ بِالنَّ

موارد برمی آید که منظور از شهادت، شهادت بر اعمال امت ها و نیز بر تبلیغ رسالت است 

)طباطبایی، 1374: 483/1(. 

دْرِی 
َ
سُـلِ وَمَا أ مصطفی طباطبایی در بخشـی دیگر با اشـاره به آیه »قُلْ مَا کنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّ

 بِکمْ؛ بگو من از بین رسولان، اولین پیغمبر نیستم و نمی دانم که با من و شما 
َ

مَا یفْعَلُ بِی وَلا

عاقبت چه می کنند؟« )احقاف: 9(، می نویسد که پیامبر به صراحت می گوید من نمی دانم 

کمْ عِنْدِی 
َ
 ل

ُ
قُول

َ
 أ

َ
کارم با شما مردم معاند به کجا خواهید کشید؛ چنانکه فرموده است: »قُلْ لا

ی. طباطبایی سپس 
َ
 مَا یوحَی إِل

َّ
بِعُ إِلا

ّ
تَ
َ
ک إِنْ أ

َ
ی مَل کمْ إِنِّ

َ
 ل

ُ
قُول

َ
 أ

َ
غَیبَ وَلا

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
ِ وَلا

خَزَائِنُ الَلّ

؟ص؟ نفـی می کند )حسـینی طباطبایـی، 1392: 72/11(. این در حالی  علـم غیـب را از پیامبـر

ی« آمده، یعنی »من به ذات خود 
َ
 مَا یوحَـی إِل

َّ
بِعُ إِلا

ّ
تَ
َ
اسـت کـه در ادامـه آیـه فـوق، عبـارت »إِنْ أ

چیزی نمی دانم«. در حقیقت ایشان هم بشری هستند که اگر راه تعلیمات خداوند بر آنان 

بسته شود، از غیب بی خبرند. 

 مَنِ ارْتَضَی مِنْ رَسُولٍ...« )جنّ: 26-
َّ

حَدًا * إِلا
َ
ی غَیبِهِ أ

َ
 یظْهِرُ عَل

َ
غَیبِ فَلا

ْ
همچنین آیه »عَالِمُ ال

گاه  27( این مطلب را تأیید می کند که خداوند رسـولی که پسـندیده باشـد را از علم غیب آ

؟ع؟ رسـول خـدا؟ص؟ را مصـداق »من ارتضـی« و دارای علم غیب و  می کنـد. امـام محمدباقـر

نیز ائمه اهل بیت؟ع؟ را وارثان همان علم معرفی می کند )کلینی، 1407: 256/1(. آیه 179 آل 

عمـران نیـز تصریـح می کنـد که خداوند امور غیبـی را به هرکس بخواهد واگذار می کنـد: »وَمَا 

َ یجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یشَاءُ«.  کنَّ الَلّ
َ
غَیبِ وَل

ْ
ی ال

َ
ُ لِیطْلِعَکمْ عَل کانَ الَلّ
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1-4.ستصنیحسناووگتسبهسقودفسوامگلسوابسپسسوزسنحلبسپیگابنساسواگ ؟ع؟

با توجه به اینکه مصطفی طباطبایی سند اکثر روایات تفسیری را ضعیف می داند، در این 

قسمت فقط روایاتی از کتاب معتبر اصول کافی که سند صحیح دارد، مطرح می شود.

امـام رضـا؟ع؟ می فرماید: »همانـا کـردار نیـک و بـد بنـدگان بـر رسـول خدا؟ص؟ عرضه می شـود« 

)کلینی، 1407: 220/1(. علامه محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی تصریح دارند که سند 

روایت صحیح است )محمدتقی مجلسی، 1406: 93/13؛ محمدباقر مجلسی، 1404: 6/3(. 

در متن روایات کتاب معتبر کافی عبارات »تعرض علیه«، »تعرض الاعمال«، »تعرض علی 

رسول الله« به کار رفته است. »تعرض« فعل مضارع است و معنای استمرار دارد؛ یعنی عرضه 

اعمال محدود به زمان حیات آنان نیست، بلکه بعد از حیات نیز بر ایشان عرضه می شود. 

در برخی روایات نیز ائمه؟ع؟ مصداق مؤمنون در آیه ذکر شده اند. از محضر امام صادق؟ع؟ 

مُؤْمِنُـونَ« سـؤال کـردم، حضـرت فرمودنـد: »آنـان 
ْ
هُ وَ ال

ُ
کـمْ وَ رَسُـول

َ
ُ عَمَل دربـاره آیـه »فَسَـیرَی الّلَ

ائمـه؟عهم؟ هسـتند« )کلینـی، 1407: 219/1(. محمدتقـی مجلسـی بـه صحیح بودن سـند این 

روایت تصریح کرده است )محمدتقی مجلسی، 1406: 92/13(. 

حتی در کتب اهل سنت نیز روایات عرضه اعمال وجود دارد که برای اختصار فقط به یک 

روایت صحیح بسنده می کنیم. 

رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »حیات و زندگی ام برای شـما خیر و نیکو اسـت؛ با من سـخن 

می گویید و من نیز با شما سخن می گویم. وفات من نیز برای شما خیر است. اعمال 

شما بر من عرضه می شود. برای هر خیر و خوبی که در اعمال شما ببینم خدا را حمد 

می کنـم و بـرای هـر گنـاه و بدی که ببینم طلب آمرزش می کنم« )بزار، 1430: 308/5(. 

سیوطی این حدیث را صحیح دانسته است )سیوطی، بی تا: 491/2(. 

مصطفـی طباطبایـی همچنیـن بـا طرح برخـی از آیاتی که علـم غیب را در انحصـار خداوند 

معرفی می کنند یا آیاتی که از زبان خود پیامبران، داشتن علم غیب را از خود نفی می کنند، 
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علم غیب را از غیر خداوند نفی می کند )حسینی طباطبایی، 1392: 72/3؛ 228/4(، مانند 

نَا« )مائده: 109(. این درحالی است 
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
وا لا

ُ
جِبْتُمْ قَال

ُ
 مَاذَا أ

ُ
سُلَ فَیقُول ُ الرُّ آیه »یوْمَ یجْمَعُ الَلّ

وَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلَافًا کثِیرًا« )نساء: 82(، آیات قرآن با 
َ
وْ کانَ مِنْ عِندِ غَیرِ الِله ل

َ
که بر اساس آیه »وَل

هم ناسازگاری و اختلاف ندارند و همان گونه که اشاره شد، آیات زیادی بر بهره مندی اولیای 

الهی از علم غیب از طریق وحی و الهام با تعلیم و اذن خداوند دلالت می کنند و آیاتی که 

به صورت عمومی نفی علم غیب می کنند، قابل تخصیص هستند. 

رتیجه

برخی آیات قرآن گواهی می دهند که یکی از راه های آمرزش گناهان، توسل به دعای پیامبران 

اسـت. مصطفـی طباطبایـی بـا توجیهـات ذیـل منکـر توسـل بـه دعـای پیامبـر اسـت: 1. این 

آیات محدود به زمان حضور پیامبر است؛ 2. عذرخواهی به سبب اهانت به پیامبر بود؛ 3. 

مردگان صدایی نمی شنوند؛ 4. اطلاعی از نیات خلق ندارند. 

در پاسخ گفته شد که اگر توسل با اصل توحید تنافی داشته باشد، توسل به زندگان از توسل 

به مردگان به شرک نزدیک تر است و با توجه به جاودانه بودن قرآن، منحصر کردن آیات توسل 

؟ص؟ صحیح نیست. همچنین به کار رفتن واژه »استغفر لی« به جای  به زمان حضور پیامبر

»اغفر لی« مربوط به حق الله است، نه حق الناس و سیاق آیات نشان می دهد که هدف اولی 

و نیز دلالت مطابقی آیات مربوط به توسـل به دعای پیامبران همان حق الله اسـت. موضوع 

اهانت به پیامبر نیز یک موضوع ضمنی اسـت. روایات متعددی مانند حکایت مشـهور از 

عتبـی و امـام مالـک کـه در کتـب معروف اهل سـنت آمده، توسـل به پیامبر بر اسـاس آیه 64 

...« را تأیید کرده اند. 
ُ

سُول هُمُ الرَّ
َ
سوره نساء »... وَاسْتَغْفَرَ ل

از جملـه خطاهـای مصطفـی طباطبایـی در انـکار سـماع موتی توجـه به ظواهر برخـی آیات، 

«، و بی توجهـی بـه دیگر  قُبُـور
ْ
ـن فِـی ال نـتَ بِمُسْـمِعٍ مَّ

َ
مَوْتَـی« و »وَمَـا أ

ْ
 تُسْـمِعُ ال

َ
ـک لا

َ
از جملـه »إِنّ
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معناهای واژه »سـمع« با توجه به سـیاق آیاتاسـت. او همچنین به دیدگاه های تفسـیری اکثر 

مفسـران بنـام، حتـی از اهـل سـنت، و نیـز روایات صحیح در این زمینه بی توجه اسـت. نفی 

شنوایی در  این آیات به معنای  انکار  شنوایی  مطلق مردگان نیست، بلکه  فقط شنوایی نافع 

از مـردگان را نفـی می کنـد. سـلام دادن بـه رسـول خـدا در هر نماز و سـفارش به سـلام دادن به 

اهل قبور با صیغه مخاطب و تلقین میت و روایات متعدد صحیح مبنی بر شنیدن سلام 

 بر سماع موتی است. 
ّ

زائران و صدای پاهای آنان از سوی موتی دال

همچنیـن برخـی آیـات قـرآن بـه صراحـت تمام شـاهد بودن پیامبـر بر اعمـال در عالم دنیا 

را مطـرح می کننـد )بقـره: 143؛ نسـاء: 41؛ توبـه: 105(. نظـر بـه اینکـه اعمـال انسـان در دار 

دنیا رقم می خورد، شـهادت بعد از وفات را نیز شـامل می شـود و روشـن است که شهادت 

شـخص غایـب و غیرزنـده پذیرفتـه نیسـت؛ ازایـن رو ارتبـاط پیامبـر در عالـم بـرزخ بـا دنیـا 

اثبات می شود. 

همچنیـن منظـور آیاتـی کـه علم غیب پیامبران به اعمال بنـدگان را نفی می کنند، نفی ذاتی 

و بالاصالـه علـم غیـب اسـت که به خداوند اختصـاص دارد و علم غیب غیرخدا همواره در 

طول علم الهی قرار دارد. 

کتگبسرگاه

قرآن کریم

آلوسی، محمود بن عبدالله )1415ق(، روح المعانی فی تفسیر القرآن، تحقیق علی عبدالباری، 

بیروت: دار الکتب العلمیة. 

ابن  اثیـر جـزری )1399ق(، النهایـة فـی غریـب الحدیـث والاثـر، تحقیـق طاهـر أحمـد الـزاوی، 

محمود محمد الطناحی، بیروت: المکتبة العلمیة. 
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ابن انس، مالک )1412ق(، موطأ الإمام مالک، بیروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن   تیمیة، احمد بن عبدالحلیم )1416 ق(، مجموع الفتاوی، تحقیق عبدالرحمن  بن محمد 

بن قاسم، مدینه منوره: مجمع الملک  فهد . 

ابن تیمیـه، احمـد بن عبدالحلیـم )1419ق(، اقتضـاء الصـراط المسـتقیم، بیـروت: دار عالـم 

الکتب، چاپ هفتم. 

ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی )1422ق(، زاد المسیر، تحقیق عبدالرزاق المهدی، بیروت: 

دار الکتاب العربی، چاپ اول. 

ابن   جوزی، عبدالرحمن  بن علی  )بی تا(، کشف  المشکل من حدیث الصحیحین ، تحقیق 

یاض: دار الوطن.  علی حسین البواب، ر

ابن حبـان، ابوحاتـم بسـتی )1408ق(، صحیـح ابن حبـان، تحقیـق شـعیب الأرنـؤوط، بیروت: 

مؤسسة الرسالة، چاپ اول. 

ابن حـزم ،  علـی بن احمـد اندلسـی  قرطبـی )بی تا(، الفصل فی الملـل والأهواء والنحـل، قاهره: 

مکتبة الخانجی. 

ابن حنبل، محمد )1421ق(، مسـند احمد، تحقیق شـعیب الارنؤوط، عادل مرشـد، بیروت: 

مؤسسة الرساله، چاپ اول. 

ابن خزیمـه، محمـد )1424ق(، صحیـح ابن خزیمـه، تحقیـق محمـد مصطفـی الاعظمـی، 

بیروت: المکتب الاسلامی، چاپ سوم. 

: دار الغد  الجدید ،  ابن   رجـب بغـدادی، عبدالرحمـن بن احمد )1426ق(، أهـوال القبور، مصر

چاپ اول. 

ابن  عثیمین، محمد بن صالح )1422ق(، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، دار ابن الجوزی، 

چاپ اول. 
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ابن فهد حلی، احمد بن محمد )1407ق(، عدة الداعی و نجاح الساعی، دار الکتب العربی، چ اول.

دار  بیـروت:  الحدیـث،  مختلـف  تأویـل  )1406ق(،  بن مسـلم  عبـدالله  دینـوری،  ابن   قتیبـه 

الکتب العلمیة.

ابن قولویه، جعفر بن محمد )1356ش(، کامل الزیارات، نجف: دارالمرتضویه، چاپ اول.

ابن   قیم جوزی ، محمد بن ابی  بکر )1395ق(، الروح فی الکلام علی الارواح الأموات والأحیاء، 

بیروت: دار الکتب العلمیة. 

، اسـماعیل بن عمـر )1408ق(، البدایـة والنهایـه، تحقیـق علـی شـیری، بیـروت: دار  ابن کثیـر

إحیاء التراث العربی، چاپ اول. 

حسـین  محمـد  تحقیـق  العظیـم،  القـرآن  تفسـیر  )1419ق(،  بن عمـر  اسـماعیل   ، ابن کثیـر

شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول. 

ابن ماجـه، محمـد ابوعبـدالله قزوینـی )1430ق(، سـنن ابن ماجـه، تحقیـق شـعیب الأرنـؤوط، 

بیروت: دار الرسالة العالمیة، چ اول.

، چاپ سوم. ، محمد  بن مکرم ) 1414ق(، لسان العرب، بیروت: دار  الصادر ابن   منظور

بخـاری، محمـد بن اسـماعیل )1422ق(، صحیـح البخـاری، تحقیـق محمـد زهیـر بن ناصـر 

، دار طوق النجاة.  الناصر

برقعی، ابوالفضل )بی تا(، تفسیر تابشی از قرآن، بی جا.

، ابوبکر )1430ق(، مسند البزار، مدینه: مکتبة العلوم والحکم.  بزار

بیضـاوی شـیرازی، عبـدالله بن عمـر  )1418ق(، أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویل، تحقیق محمد 

عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول. 

بیهقـی، احمـد )1423ق(، شـعب الایمـان، تحقیـق عبدالعلـی عبدالحمیـد حامـد، هنـد: 

مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض.
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التـراث  احیـاء  دار  بیـروت:  ثعالبـی،  تفسـیر  بن محمـد )1418ق(،  ثعالبـی، عبدالرحمـن 

العربی. 

جعفریـان، رسـول )1383ش(، جریان هـا و سـازمان های مذهبـی سیاسـی ایـران، تهـران: مرکـز 

اسناد انقلاب اسلامی. 

جوادی آملی، جواد )1381ش(، وحی و نبوت در قرآن، قم: اسراء. 

حاکـم نیشـابوری، ابوعبـدالله )1411ق(، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، بیـروت: دار الکتب 

العلمیه، چاپ اول. 

.https: //archive. org/details ،حسینی طباطبایی، مصطفی )1392(، بیان معانی در کلام ربّانی

خطابـی، حمـد بن محمـد )1402ق(، غریـب الحدیـث، تحقیق عبدالکریم إبراهیـم غرباوی، 

 . دمشق: دار الفکر

خطیب بغدادی، احمد بن علی )1417ق(، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیه. 

ذهبـی، محمـد بن احمـد )1405ق(، سـیر اعـلام النبـلاء، تحقیـق محققـان زیـر نظـر شـعیب 

الأرناؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة. 

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1428ق(، المفردات، بیروت: دار المعرفه. 

زمخشـری، ابوالقاسـم جـارالله )1407ق(، الکشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزیل، بیـروت: دار 

الکتاب العربی، چاپ سوم. 

سبحانی، جعفر )1380ش(، وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی، قم: مؤسسه امام صادق، 

چاپ اول.

سـبحانی، جعفـر )1397ش(، تفسـیر صحیـح آیـات مشـکله قـرآن، قـم: انتشـارات توحیـد، 

چاپ دوم. 

سجستانی، أبوداود سلیمان )1430ق(، سنن أبی داود، تحقیق شعَیب الأرنؤوط، بیروت: دار 

الرسالة العالمیة، چاپ اول.
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سـمعانی، منصـور بن محمـد )1418ق(، تفسـیر السـمعانی، تحقیـق یاسـر بن ابراهیـم، غنیـم 

یاض: دار الوطن، چاپ اول.  بن عباس، ر

سمهوردی، نورالدین علی بن عبداله )1419ق(، وفاء الوفاء، بیروت: دار الکتب العلمیه.

سنگلجی، شریعت )1345ش(، توحید عبادت، تهران: انشارات دانش. 

 . سیوطی، جلال الدین )1424ق(، الحاوی للفتاوی، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر

سیوطی، جلال الدین )بی تا(، الخصائص الکبری، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

، یوسف )1369ش(، تفسیر آیات مشکلات، بی جا.  شعار

شنقیطی، محمد أمین بن محمد )1415ق(، أضواء البیان فی إیضاح القرآن  بالقرآن، بیروت: 

 . دار الفکر

طباطبایی، سید محمدحسین )1374ش(، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی 

همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 طبرانی، سلیمان بن احمد )1415ق(، المعجم الکبیر، قاهره: مکتبة ابن تیمیة. 

طبری آملی، محمد بن جریر )1420ق(، جامع  البیان  فی  تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد 

، بیروت: مؤسسة الرسالة.  کر شا

طبری  آملی ، محمد  بن جریر )بی تا(، تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول  الله من الأخبار، 

تحقیق محمود محمد  شاکر ، قاهره: مطبعة المدنی. 

عسـقلانی، ابن   حجـر )1379ق(، فتـح البـاری شـرح صحیـح البخاری، تحقیق محمـد فؤاد 

عبدالباقی و محب  الدین الخطیب، بیروت: دار المعرفة. 

غزالـی، ابوحامـد )بی تـا(، احیـاء علـوم الدیـن، تحقیق عبدالرحیم بن حسـین حافـظ عراقی، 

بیروت: دارالمعرفه.

یـخ و عقایـد وهابیـت، قـم: ذکری، معاونت تبلیغ  فرمانیـان، مهـدی و دیگـران )1397ش(، تار

حوزه های علمیه. 
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 : قاضی عیاض، ابوالفضل )1419ق(، شَـرْحُ صَحِیح مُسْـلِمِ، تحقیق یحیی اسـماعیل، مصر

دارالوفاء، چاپ اول. 

قرطبی، محمد بن أحمد )1405ق( ، تفسیر القرطبی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.

قلمداران، حیدرعلی )1339ش(، ارمغان آسمان، چاپخانه قم. 

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، اصول کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم. 

متقی هندی، علاء الدین )1401ق(، کنز العمال، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم. 

مجلسی، محمدباقر )1404ق(، مرآة العقول، مروی: دار الکتب الإسلامیة. 

مجلسـی، محمدتقی )1406ق(، روضة المتقین فی شـرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسـه 

 . فرهنگی اسلامی کوشانبور

: انتشارات عاصم.  محمد زاده، حسن )1397ش(، پرسمان وهابیت، تبریز

یابید، بی جا.  محیی الدین بنابی، علی اصغر )بی تا(، اسلام واقعی را در

نسائی، أبوعبدالرحمن أحمد )1421ق(، سنن کبری، بیروت: مؤسسة الرسالة.

، چاپ اول.  نووی، محیی الدین یحیی )1425ق(، الاذکار، دار ابن حزم للطباعة والنشر

نووی، محیی  الدین  یحیی  )1392ق(، المنهاج شرح  صحیح  مسلم بن الحجاج، بیروت: دار 

إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.

فـؤاد  محمـد  تحقیـق  مسـلم،  صحیـح  )بی تـا(،  أبوالحسـن  بن حجـاج  مسـلم  نیشـابوری، 

عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث.
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